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سلام به فردا

آینه هاى روبه رو

امام  علی (ع)، نقل می کند که پیامبر  اکرم (ص) در 
آخرین جمعه ماه شعبان، خطبه ای خواندند که در آن 
دو توصیه به مســلمانان برای ماه رمضان مورد دقت 
نظر قرار گرفته است. براساس کتب روایی توصیه اول 
این خطبه این اســت که اعمال انســان در این ماه باید 
جنبه ربوبی داشــته باشــد و توصیه دوم این است که 
اعمــال او در مــاه مبارک باید جنبه خَلقــی پیدا کنند. 
بنابرایــن در ماه میهمانی خداوند وقتی پای ســفره او 

نشســته ایم، باید حواســمان به دیگری هم باشد. باید 
عباداتمان نه تنها بــرای جلب رضای خداوند که برای 
رســاندن منفعت به زندگی این دنیایی دیگر انسان ها 
هم باشد. این همان رحمتی است که وقتی می گوییم 
ماه رمضان، ماه رحمت اســت، مدنظر است. رحمت 
یعنــی همدلی، هم گرایی و مهربانی به یکدیگر و همه 
اینها به معنی رحمت عام خداوند است که به وسیله 
انســان ها در جامعه پراکنده می شــود. این همدلی و 
هم گرایی باید بین تمام مســلمانان جهان ایجاد شود. 
انســان ها بــا دو عامل بــه یکدیگر وابســته و نزدیک 
می شوند؛ یکی ملیت و دومی دیانت. امروز مسلمانان 
جهان بــا ملیت های متفاوتــی که دارنــد، از یکدیگر 
جدا و هریک شــهروندی دولتی نامیده می شــوند؛ اما 

عامــل دیانت همچنان پابرجاســت. این آیین و اعتقاد 
ماســت که باید بین ما همدلی برقرار کند و ماه مبارک 
رمضان بهترین فرصت برای آن است. امروز مسلمانان 
خاورمیانه در ســوریه و عراق گرفتــار جنگ و آوارگی 
شــده اند و آمال و جاه طلبــی قدرت های بزرگ، آنها را 
دچار ظلم و بی عدالتی کرده است. ماه رمضان امسال 
باید فرصتی باشــد برای ما که به این مسلمانان کمک 
کنیم. روزه داری ما باید مرزهای ملیت را پشــت ســر 
بگذارد و باعث شــود دیانتمان، فقــر، فاصله طبقاتی، 
خشــم و غضب و همه آنچه مسلمانان را از هم جدا 
می کند، به هــم پیوند دهد. روزه داری ای که نتیجه آن 
فرونشستن خشم و غضب، تغییر جایگاه فقرا و ضعفا، 

مهار و آزادگی نشود، عبث است. 

محمــد بلوری بــرای بســیاری از ما نامی آشناســت، 
گزارش های او از حادثه هــای مهمی که در نیم قرن اخیر 
اتفاق افتاده، امروز به بخشــی از تاریخ شفاهی ما بدل 
شــده اند. او اما این روزها دل گرفته و ناراحت از انتشار 
قصه اش به شکل سینمایی و بدون بردن نامی از خودش 

است و این را یک سرقت هنری در روز روشن می داند:

 ماجراي سرقت هنري یکي از آثارتان چه بوده؟ �
چندروز پیش به طــور اتفاقی در تلویزیون یک فیلم 
سینمایی را دیدم که قصه آن کپی نعل به نعل از داستانی 
بود که در ســال ۷۴ در مجله هفتگی تپش منتشر کرده 
بــودم. موبه مــو و صحنه به صحنــه این داســتان را به 
صورت اثر ســینمایی درآورده بودند بدون اینکه نامی از 
من به عنوان نویســنده این قصه در هیچ جای فیلم بیاید، 
این موضــوع واقعا مرا آزرده کرد، نه بــرای اینکه با این 
سن وســال به دنبال شــهرت باشم، بلکه بیشــتر به این 
خاطر که دزدی در روز روشن به امری عادی بدل شده و 
متأسفانه اهالی فرهنگ و خصوصا روزنامه نگاران جوان، 

مال باختگان این پدیده به حساب می آیند.
 نام فیلم چه بود؟ و قصه شما چقدر با فیلم نامه آن  �

تطبیق داشت؟
اســم فیلم «عشــق شیشــه ای» بود با بــازی پرویز 
پرســتویی. ســناریوی این فیلم دقیقا از روی داستانم با 
عنوان «تا شــقایق هست» نوشته شــده است. داستان 

من، حکایت مرد جوانی است که پس از امتحان مراحل 
مختلف خودکشی، به طور اتفاقی در جریان یک تماس 
تلفنی قــرار می گیرد که در آن دو نفــر می خواهند یک 
ســرقت همراه با آدم کشــی انجام دهند. جــوان از آنها 
می خواهد که مقتول این دزدی باشد و در ازای کشتنش، 
به آنها وعده پول می دهد و عملا قرارداد بسته می شود 
غافل از اینکه چندی بعد عاشــق شده و طعم زندگی را 
می چشد و دیگر نمی خواهد کشته شود اما یافتن آن دو 
آدم کش، گره اصلی داســتان می ماند. اسناد این قصه را 

من به صورت مجله چاپ شده دارم.
 این فیلم در سال ۷۸ و با نویسندگی و کارگردانی  �

رضا حیدرنژاد ســاخته شده اســت، آن زمان یعنی 
چهارسال بعد از انتشار داستان شما، هیچ گونه تماسی 

برای هماهنگی اتفاق نیفتاد؟
متأســفانه خیر، و به همین خاطر من نــام این کار را 
می گذارم دزدی فرهنگی. راســتش را بخواهید، در نگاه 
من، آنهایی که قرص نانی از هم می دزدند شریف هستند 
اما افرادی که حاصل اندیشــه نویســنده یــا هنرمندی 
را برای کســب مال به ســرقت برده و با نام خود منتشر 
می کنند، رفتاری شــنیع تر از دزدان شــب رویی دارند که 
به خانه مردم دســتبرد می زنند. حرفم این است که اگر 
معرفتی بود، لااقل تماســی تلفنی با بنده می گرفتند تا 
اجازه استفاده از این اثر را در اختیارشان قرار دهم یا برای 
آرامش وجدان خود هم که شــده، نامی از من در این اثر 

سینمایی می آوردند که متأسفانه هیچ کدام از این اتفاق ها 
نیفتاد. از این نمونه ها کم نداریم؛ کتاب قصه های من به 
چاپ دوم رفته، بی آنکه ناشــر برای کســب اجازه با من 
تماس بگیرد و مطمئنم که من تنها، خسارت دیده چنین 
پدیده ای نیستم. اهالی فرهنگ باید تحرک بیشتری از خود 
نشان دهند، خودِ شما به عنوان یک جوان اهل رسانه باید 
این نگرانی را در جایی منعکس کنید چون ممکن است 

یک روز گزارشتان، طعمه چنین استفاده ای شود.
 درباره این اتفاق با صداوسیما یا نهاد صنفی سینما  �

تماس داشته اید؟
تماس بگیرم و بگویم چه؟ این اتفاق بی ســروصدا 
و چندســال پیش  افتاده، تازه صداوسیما هم می گوید 
به ما مربوط نیســت، چون کمیته ای بــرای ارزش یابی 
اثر دارند و آثار را از بیرون سازمان دریافت می کنند؛ این 
خود ما هســتیم که باید در این زمینه هشدار بدهیم تا 
لااقل شــاهد تکرار آن نباشــیم. من دیگر جوان نیستم 
که به دنبال شــهرت باشم اما نســل فعلی و آینده باید 
دلش به جایی گرم باشــد. کاش در حــوزه مطبوعات 
یک نهاد صنفی  داشــتیم که می شد به آن شکایت برد. 
کاش می شد کســانی را که دست به چنین اقدام هایی 
می زنند لااقل در مخمصه و مکافات انداخت تا بفهمند 
نمی توانند به راحتی اثری را که حاصل فکر و اندیشــه 
فردی است، به نام خود و به قصد کسب سود اقتصادی 

وارد بازار کنند. 

حواسمان به دیگری باشد 

قصه ام را دزدیده  اند و با آن فیلم ساخته اند

ماه عسل هم ماه عسل های قدیم
پوریا عالمی: من میدون هستم، میدون دوم، عاشق  �

سوفیا. همه خوانندگان روزنامه «شرق» هم می دانند 
که من دربه در سوفیا هستم اما بابای سوفیا دختربده 
به من نیست. قصه ســوز و گداز عاشقی من حدیثی 
است که بر سر هر بازاری هست و البته همه می دانند 
بابای سوفیا بهانه اســت. یعنی اگر بابای سوفیا هم 
اوکی بدهد قضیه حل نیســت و این همــه بحران و 
مشکل اجازه نمی دهد آدم مثل آدم نفس بکشد چه 
برســد به اینکه بخواهد زندگی هم بسازد. خلاصه با 
این اوصاف از امروز برنامه های ویژه ماه مبارک شروع 
می شــود و صداوسیما در مسابقه همیشگی «هر کی 
بیشــتر گریه مردم رو دربیاره اول تره...» دوباره حتما 
خودش را خواهد برد. یعنی این طوری است که همه 
شــبکه های تلویزیون شــروع می کننــد در دکورهای 
گران قیمت، مجری های کت وشلوار و دکمه سردستی 
را می نشــانند جلو ما مردم. صبــر کنید. اصلا معنی 
حرفم این نیســت که شیک بودن و برنامه سازی گران 
بد اســت؛ نه. بد جایی است که شما بخواهی فقر و 
مصیبت را تبدیل به پرنســیب اجتماعی کنی آن هم 
درحالی که مسئولان در تحقق ساختن زندگی بهتر و 
خرج درســت پول عمومی، وامانده باشند یا وا داده 
باشــند. آن هم این شــو در کجا برگزار می شــود؟ در 
تلویزیونی که سال هاســت مسئله مالی اش قرار شده 
تحقیــق و تفحص شــود و گزارش عمومی منتشــر 
نمی کند که با پول عمومی چه برنامه هایی ساخته که 
نفع عمومی را دربر داشته. مسئله همین است که ما 
نمی توانیــم وقتی درصد امید به زندگی را بالا نبردیم 
توقع کیفیت زندگــی را پایین بیاوریــم. وقتی پول را 
درست تخس نکردیم و مردم لنگ پول هستند تبلیغ 
کنیم که پول بی ارزش اســت. مسئله همین است که 
ما نمی توانیم به هزار جادو غم را روی تخت تلویزیون 
تشریح کنیم و توقع داشته باشیم مردم غم زده در غم 
هم شریک شوند. شما نمی توانی با توضیح گرسنگی 
برای گرسنگان از ایشــان بخواهی که از بار گرسنگی 
دیگری بکاهند. نمی توانی با توضیح خیســی دریا از 
ماهی ها بخواهی درخشک شدن ماهی دیگری تلاش 
کنند. نه، نمی شود. البته درآوردن اشک ما کار سختی 
نیست. ما اشکمان دم مشکمان است، درآوردن گریه 

ما که کاری ندارد. 
خلاصــه اینها را گفتم که بگویــم این برنامه ماه 
عســل و امثال آن دنبال آدم هایی شبیه من هستند. 
ولی من میدون، میدون دوم، عاشــق ســوفیا، پام را 
تــوی هیچ برنامه ای نمی گذارم. شــما هم جای این 
برنامه ها بزنید ربنای ممدرضا شجریان را گوش کنید 

جگرتان حال بیاید و به زندگی امیدوار شوید.
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